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آرش حسن پور
پژوهشگر مطالعات تصویری

 
عکس هــا همگــی خارجی انــد. فضایــی کــه عکس ها در 
آن ثبــت  شــده اســت نامــی جــز خیابــان نــدارد. ایــن پدیــده 
معاصــر و ایــن میعــادگاه جمعی انســان ها در عصــر مدرن. 
همگی عکس ها در شــب گرفته  شــده اند. یک شــب فراموش 
ناشــدنی و مانــدگار. شــبی کــه پرســپولیس ایــران در مصــاف 
بــا تیم النصــر عربســتان در یک نبــرد طولانی و طاقت فرســا 
پــس از صدوبیســت دقیقــه و در آوردگاه پرفشــار و اســترس 
پنالتــی برنــده فینــال غرب آســیا شــد تا بــه فینال مســابقات 
برســد و منتظر حریفی از شــرق آســیا باشــد. این مســابقه در 
روز دوازدهم مهرماه ۱۳99 در ایامی برگزار شــد که فشــارهای 
اقتصــادی و بلیــه کرونــا تاب وتــوان ایرانیــان را بیــش  از پیش 
گرفته بود و بارقه های امید می رفت تا خاموشی و زوال بگیرد. 
فوتبال؛ این پدیده ســحرانگیز اما بار دیگر به مدد ما آمد. این 
عکس ها برش هایی از جشن و سرور جمعی مردمی است که 
بــرای دَمی از زیرِ بارِ فشــار زندگی روزمــره و هراس از ویروس 
مهلک به درآمده اند و ســر از پا نمی شناســند. درســت اســت 
که عکس ها همگی شــب هنگام گرفته  شــده است اما نورهای 
مصنوعــی و برقِ چشــمِ هواداران مشــتاق و خرســند فوتبال، 
روشــنایی خاصــی بــه فریم هــای عکس هــا بخشــیده اســت. 
عکاســان نیــز از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و به میــان انبوه 
جمعیــت رفته انــد و در میانــه ایــن هیاهوی خــوب و نیک به 
ثبت عکس اقدام کرده اند. عکس ها عمدتاً از نمای نزدیک و 
متوســط گرفته  شــده اند و به لحاظ زاویه نیز همطراز با حضار 
عکس هســتند. در لوکیشــن خیابان و اتوبــان، حضور مردمی 
کلان و وســیع مانع از عبور و حرکت اتومبیل ها و وسایل نقلیه 
شده اســت؛ گویی خیابان را نه برای حرکت بلکه برای تجمع 

مردم و عابران ســاخته اند. سواران نقلیه نیز لحظه ای سوییچ 
موتورِ زندگی را خاموش کرده اند تا بیاســایند و خوش باشــند. 
گویــی آنهــا بــرای همیشــه همیــن گوشــه و کنارهــای خیابان 
متوقف  شــده اند تا کامــی از این زندگی لاکردار بگیرند. کســی 
عجله و شــتابی ندارد و نشانی از ســبقت و سرعت نمی بینیم 
بلکــه همــه تــلاش دارنــد تــا در پیشــگاه دوربیــن و لنزهــای 

عکاسان جلوه گری کنند.
از پوشــش افراد و خودروهایی که سوارند به نظر می رسد 
طیف هواداران از طبقه متوسط باشند. حضار درون عکس ها 
عمدتــاً جوان و مرد هســتند. خیابان در تصرف مردان جوانی 
اســت که خود را هوادار فوتبال و پرسپولیس معرفی می کنند. 
در چند عکس معدودی هم که دختران مشــغول خوشحالی 
هســتند؛ آنها موقعیت حاشــیه ای دارند؛ یعنی وسط خیابان 
نیســتند بلکه درون ماشــین هســتند و شــادی کنترل شــده ای 
داشــته، بوق می زنند یا مشغول ضبط، ثبت عکس و استوری 
و لایــو هســتند. حضار بــه واســطه  نشــانه های مختلفی تعلق 
و وابســتگی باشــگاهی و ملــی خــود را نشــان داده اند. پســری 
جوان تی شــرت قرمزی به تن و پرچمی ســرخ در دست چپ 
دارد. افراد دیگر کلاه های رنگی با پرچم ایران را به ســر دارند 
و افــرادی هــم خــود پرچــم را در دســت گرفته انــد و رقــص و 
پایکوبــی می کنند. حضار دیگر نیز در آیینی کارناوالی از ســر و 
کول هم بالا می روند. فوتبال چنان شــوری در میان انداخته و 
غلغله ای به پا کرده که افراد فراموششان شده است که همین 
یک روز قبل از مســابقه تهران قرنطینه شــد و قوانین سفت و 
سختی برای کنترل وضع بیماری فراگیر اعمال شد. متأسفانه 
از خیل جمعی فقط دو، ســه نفر ماســک بر صورت دارند. در 
حقیقت شعف ناشی از پیروزی آنچنان سرمست کننده است 
کــه هــواداران را از مرگــی کــه در کمین اســت، غافل ســاخته. 
جمعیت شــاداب اســت و نشــانی از خســتگی و یــأس در این 
ســاعت شــب در چهره آنان هویدا و مشــهود نیســت. اکســیر 
غریــب فوتبــال همین اســت کــه در هنگامــه مرگ نیز ســرودِ 
زندگــی، جوانــه زدن و برخاســتن می کند. زبان بــدن حامیان 
همگــی زبانِ بدنــی مغرور، پیــروز و هیجان زده اســت. پرچم 

ارتش ســرخ بالاســت و هواداران نیز سودای به آسمان پریدن 
دارنــد. مشــت های گره  کــرده و چشــمان از حدقه بیــرون زده 
گویای وجد و توانمندی به اتکای بُرد ملی است. در این میان 
یکــی از هواداران ژســت مبــارزه فنی شــبیه مشــت زنی گرفته 
اســت، گویی هنوز در فضای مســابقه و جدالی ســخت اســت. 
برخــی از حاضــران نیز با انگشــت نماد پیــروزی و موفقیت را 
به دوربین نشــان می دهند. در یکــی از عکس ها در پس زمینه 

شــاهد یکــی از ســاختمان های بلنــد میــدان ولیعصــر تهران 
هســتیم. ایــن ســازه بتنی کــه در پس زمینه عکس قــرار گرفته 
اســت، می توانــد ناخــودآگاه و تلویحی نشــانی از اســتحکام و 
مقاومت تا ســرحدِ جان و پیروزی باشد. هواداران در حقیقت 
دلگــرم بــه نیروی جمعی هســتند کــه در این لحظــه تاریخی 
خــاص و ویــژه، طنین پیروزی ســر داده اســت. خیابان در این 
شــب به یادماندنی قفل شد و نقشــه گوگل مسیرهایی را قرمز 
نشــان داد اما کســی شــکوه ای از ترافیک نداشت و هرچه بود، 

لبخند رضایت و امید در خیابان هایی با تلألؤ نور سرخ بود.
کریچلــی )۱۳96( بــر آن اســت کــه فوتبــال اساســاً بازی 

کثیفــی اســت. ما نمود این زشــتی را بیرون مســتطیل ســبز و 
در صــدور رأی شــوکه کننده بــرای مهاجم توانای پرســپولیس 
دیدیم. پرســپولیس از ســد بزرگ و ناجوانمردانه ای گذشت. 
نتیجه و تلاش تیم پرســپولیس نشــان داد فوتبــال صرفاً یک 
محاســبه عقلانی و برنامه ریزی شــده نیســت و با پــول و رانت 
و لابی هــای پشــت پــرده و تصمیم هــای دیوانــه وار منتــج بــه 
نتیجه نمی شــود بلکه تابع نیروی باور، ایمان، شــور هواداری، 
فرهنگ حمایت و حمیت تیمی و ملی است. در شبی که ذکر 
آن رفــت مردم صرفاً برای یــک امر فرهنگی و جمعی به نام 
فوتبــال و بــه بهانه صعــود تاریخی به خیابان آمدنــد تا تأکید 
کننــد که حمایــت از منافع ملی و نام مقدس کشــور، تعصبِ 
کور، رنگ و رقابت داخلی نمی شناســد. برد تیم پرســپولیس 
صرفــاً یک برنده شــدن عادی در مســابقه ای عــادی نبود. نه 
فضــای مســابقه و رقابت جوانمردانه بــود و نه درجه اهمیت 
و حساســیت بــازی قابــل  اغماض. شــرایط زمیــن و زمانه نیز 
بــر وفق مــراد نبــود. موفقیت پرســپولیس از همیــن حیث به 
جشــنی خیابانی با اســم رمز ملیت و منافع ملــی انجامید که 
ورای یــک پیــروزی محــض در مســابقه فوتبال بــود. مردم به 
ایــن حضورِ یله و مســرت بخش نیــاز مبرمی داشــتند و برنده 
شــدن تیم پرســپولیس در ایــن مســابقه حیثیتــی، جرقه  این 
لحظــه تاریخــی و نــاب را زد. حواشــی فرامتنــی، فرهنگــی و 
سیاســی و تنش های حول مســابقه بار دیگر نشان داد فوتبال 
آنطور که وارن )۱۳95( می گوید فقط ورزش نیست، سیاست 
و منازعه بر ســر قدرت اســت. پرســپولیس در نهایــت از نبرد 
دوحه ســربلند خارج شد. داور در ســوت خود دمید. هواداران 
غریو شــادی ســر دادند و ما بار دیگر دانســتیم که هنوز به چه 

بهانه های ساده ای می توانیم »ما« باشیم و زندگی کنیم.
کریچلی، ســایمون )۱۳9۷( وقتی به فوتبال می اندیشیم 
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وارن، مایــکل )۱۳95( آن ســوی زیبایی؛ فوتبــال به مثابۀ 
کنترل و اعتراض، ترجمه مینا فراهانی، منتشر شده در سایت 

۸۲۸۲/http://tarjomaan. com/neveshtar ،ترجمان

بار دیگر؛ پیروزی

از پوشش افراد و خودروهایی که سوارند به نظر 
می رسد طیف هواداران از طبقه متوسط باشند. حضار 

درون عکس ها عمدتاً جوان و مرد هستند. خیابان در 
تصرف مردان جوانی است که خود را هوادار فوتبال و 

پرسپولیس معرفی می کنند. در چند عکس معدودی هم 
که دختران مشغول خوشحالی هستند؛ آنها موقعیت 

حاشیه ای دارند؛ یعنی وسط خیابان نیستند بلکه درون 
ماشین هستند و شادی کنترل شده ای داشته، بوق می زنند 

یا مشغول ضبط، ثبت عکس و استوری و لایو هستند. 
حضار به واسطه  نشانه های مختلفی تعلق و وابستگی 

باشگاهی و ملی خود را نشان داده اند.


